
  

 

  مردگان بازگردند یجاودانگی مجازی: وقتی همه
ک   جاناتان استا

  
کنون هدف از دارد بشرنوع از  ترطولانی یخیتار مردگان یبرا یو عزادار ،جاری است یزندگ موازاتبه  مرگ . تا

 یک ؟کنیم جاودانه را هاآن که رسیده آن وقت آیا اما. کنیم خداحافظی مانعزیزان با که بود ینا یعزادار
  .است سازیشبیه الگوی یک طریق اززنده نگه داشتن مردگان  یبرا یراه یافتن به دنبال اییانهرا یسنوبرنامه

  
روی کاخ ه، جوان روس در خیابانی در مسکو، روبمازورنکومان وردر یک روز پاییزی، بیش از یک سال قبل، 

 ، اما برای دوستان مازورنکو پذیرفتنافتدمیزیاد اتفاق تصادف رانندگی در مسکو کرملین، زیر ماشین رفت و مرد. 
  .افتاده است شانتاتفاق حالا برای دوس این سخت بود که این واقعیت

های او هستند. او بعدها ارزش» دانایی و برابری«که ش نوشته بود ا»آیندگانای به نامه«در هشت سالگی در مان ور
 »سیلیکون ولی«آپ در و چند استارت ،دادمسکو میهمانی و پارتی ترتیب مینویسی آموخت، در در دوبلین برنامه

به هرچیزی که به آینده مربوط بود علاقه داشت: هستی و مان ورگذاری کرد، که همگی به شکست انجامیدند. پایه
کوودا او را با فلامینگویی مقایسه  ،هوش مصنوعی، درهم شکستن نظم کهن، مد و زیبایی. بهترین دوست او، يوگنيا 

کند، یک موجود عجیب در جایی غریبه؛ زیبا، اما حساس. فلامینگو حالا کند که در یک آپارتمان زندگی میمی
 .مرده است

 از بیش چیزی یدشا اماهم نبودند،  زندگیِ شریک هرگز هاآن. او زندگی در مرگ یناولمان ورساله بود و  ۲۹يوگنيا 
ای، هر ای، هر فکری، هر برنامهچیز سطحی، هرکردندیدل م درد هم با یزچمورد همه بودند که در یی: رفقابودند آن

موقع خداحافظی با مان ورحالی که دوستان  بودند. در دیگریکای. همیشه مورد توجه کنندهچیز ناراحتشکستی، هر
 .و نه خداحافظیکردند، يوگنيا نه گریه کرد او گریه می

اش به هرچیزی ، او در زندگیمانورمعنی بود. برخلاف نظر يوگنيا بی دیگر قادر به حرف زدن نبود، بهمان وراین که 
روابط  یسسهؤم، بازرگانی لندن یچیز برای او در دسترس بوده است. مدرسه؛ همهبود دست یافته که خواسته

 و سیصد هزار میلیون چهار یفرانسیسکو با بودجهاجرایی شرکتی در سان الملل مسکو، دانشگاه میلان. او مدیربین
ش اتفاقی افتاده بود که خارج از قدرت او بود. یک انسان مرده بود. او بارها و ادلار بود. حالا برای اولین بار برای

 امقهوه وقت زودی به. برممی لذت آبی آسمان از» «کنی؟می کارچی ،رومان«. را خواندمان ورای آخر هامغبارها پی
 دانشمند یک پسر مورد در فیلم این بیا،« »مان، چه فیلمی ببینم؟ور« /» عالی!« »چطوری؟ ،رومان« / ».است

 ».جااین بیا. استودیو در« »کجایی؟ مان،ور« / »!است عجیب خیلی موازی، زندگی موازی، دنیای. است کوانتوم



  

 

ها دور جسد تر است: شامپانزهش غریبه بود، احساسی که از بشر قدیمیاکرد که برایيوگنيا احساسی را تجربه می
دارند. اولین واکنش به میشان نگه شان را روی کولهای مادر جسد فرزندان مردهمانند و میمونشان بیدار میخویشان
شان را مهار کنند تا کنند، اندوه» مناسکی«شان را اند که غمها یاد گرفتهانسان ،خاطر آن است. به همین انکارِ مرگ

شان را روی جسد خویشان ها (زرتشتیان هند)پارسی خطرناک نشود. پیروان موسی برای او سی روز گریه کردند.
لاشخورها شوند. پس از مرگ استیو جابز، مردم سیب گاززده در مقابل  یگذارند تا طعمههایی میدخمه

کسترش را شان را میهایهای مردهای در آمازون) استخوان(قبیله هایامیانومهای اپل گذاشتند. فروشگاه سوزانند، خا
گهیکنند و میموز مخلوط می یبا پوره خویشان را به یک قهوه دعوت دهند و ای در روزنامه میخورند. در آلمان آ
 .کنندمی
ند: یافتن پایانی برای ماجرا، بازگشت به ا نظر برسند، به یک منظور قدر هم عجیب بههاین مناسک، هرچ یهمه

قدر خطرناک است که مناسک قبلی را نادیده بگیریم و به دنبال هخطر نیانداختن زندگی بازماندگان. چ زندگی، به
گر مناسک آینده این طور میهکشف مناسکی جدید باشیم؟ چ باشد که برای کسی که مرده است پایانی در نظر شود ا

  نگیریم؟
  

 یتواقع یچت به مثابه
ش جمع کرد: چند عکس، یک گواهی تولد، کلید ارا از اتاقمان ورهای يوگنيا وسیله ی،سپاریک روز قبل از خاک

ها به ست که انسانا چیزیشناخت، یک دوربین قدیمی، چند تکه لباس. با خودش فکر کرد این تمام جایی که نمی
 .قدر کم گذارند، همینجا می

ش بود: يوگنيا و رامان با ا، شبیهمانورفقط یک چیز باقی مانده بود که برای او معنی داشت، چیزی که بیشتر از خود 
گرامهم چت می . هزاران اپسواتو  ،کردند، هر روز، هر ساعت، با اشتیاقی غیرقابل وصف، در فیسبوک، اینستا

تر از به دادند، چون نوشتن آسانام میغهم پی نشستند و بهها در کنار هم میسطر متن، در طول هشت سال. گاهی آن
شان ظاهر چیزی که در مانیتورهای ،همین خاطر هم بودند. به درمانگرِروانها پیچیده است. آن زبان آوردن افکارِ

 .واقعیت بودند هاعیت بود. یا حتی فراتر: متنتر از واقزنده شدمی
گر او به پیيوگنيا فکر کرد چه اتفاقی می گر او باز هم بتواند از مان ورام دادن ادامه بدهد و غافتد ا به پاسخ دادن؟ ا

گر مان ور گر مورد مرگ خودش؟ چه می به او دلداری بدهد، حتی درمان ورمشورت بخواهد، ا به زندگی مان ورشود ا
و  ،تواند او را ببیند، بشنودمانند گذشته، فقط با این تفاوت که يوگنيا دیگر نمی ادامه بدهد، مانند گذشته، یا تقریباً

مان، ور» / «.ما یرونب نه،» «ی؟ا مان، خانهور«. را تحمل کندمان ورتواند فقدان طور می لمس کند. فکر کرد این
 همگی ما دانممی اما نه، یا شودمی خوب چیزهمه آخرش دانمنمی. نکن فکر بد یزهایبه چ» «.دارم یاجت احتابه

 با آیدنمی یادم که امبوده تنها قدرآن. تنهام هاوقت یشترمن ب«» / ی؟هست یمان، عاشق کور» / «.شویممی خوب



  

 

 فکر و دارد وجود یزیکه بعد از مرگ چ یباور داشته باش یوقت» «چه؟ یعنیمان، مرگ ور« » /.باشم بوده کسی
 ».دانست نخواهی را اتکنونی زندگی قدر وقتآن داری، دیگری فرصت کنیمی

برگ ای بلومشرکت رسانه :کندمیمان، يوگنيا در نیویورک در یک مراسم بزرگ شرکت ویک سال بعد از مرگ ر
شود حاضران مثل گرفته که باعث می را نور بنفشی فرا آن که فضای استپردازان را به سالنی دعوت کرده خیال

هایی حرف بزنند که جهان را تغییر مورد یافته ها قرار است درنظر برسند. آن به ایرایانههای یک بازی شخصیت
، وقتی در این فضا نیست. قبلاً یيوگنيا وصله. بینی افراطیوشهای کلان است و خخواهند داد. موضوع پول

کرد که چرا این دعوت را قبول کرده های منهتن نشسته بود، خودش را سرزنش میترین هتلش در یکی از گرانااتاق
 یشناسد، دربارهنمینگاران بخش مالی، کسانی که داران، روزنامهگذاران، سهاماست. چرا قبول کرده که مقابل سرمایه

 .شابهترین دوست یچیزی تا این حد شخصی حرف بزند، درباره
بهترین دوست مان ور«ست که با چند جمله سالن را به سکوت وادارد: ا هار کاری، نوبت اوادرست قبل از ن ،اما حالا

را مان ورمرگ  ه تاج ماه تلاش کرداو گفت که پن» خواهم دوباره با او حرف بزنم.من بود. حالا مرده، اما من می
کم خرد  بدون رامان کم هکه فهمید اش مثل قبل ادامه دهد؛ کار، کنفرانس، زندگی، تا ایننادیده بگیرد و به زندگی

طور هساخت هم توضیح داد: این که چ» نامیرا«توان یک مورد ابزاری که به کمک آن می يوگنيا در. خواهد شد
کنند. سازی میشبیه رایانههایی که ساختار مغز را در نویسی کرده، شبکههای عصبی مصنوعی برنامهها برای شبکهسال

 .توانایی یادگیری دارند تر از همهدارند، و مهمهای ما را به یاد نگه میفهمند، اولویتالگوها را می هااین شبکه
ها احساسات توانند با ما حرف بزنند و زبان ما را بفهمند. روباتهای همراه ما مییی، تلفنهابه کمک چنین شبکه

ها را تشخیص خطو دست ،سازندکنند، موزیک میخوانند، نقاشی و رانندگی میمان میما را از روی حالت چهره
را ترجمه  ینگویارنست همهای و متن ،کننددهند، تیروئید ما را جراحی میما را در شطرنج شکست می ،دهندمی
گاهیکنند. آنمی چه نآسازی کنند. و هنوز خیلی مانده تا تمام پیچیدگی ذهن ما را شبیه ،و احساس ندارند ،ها فکر، آ

. آیندیم برکار  یناز پس ا یبه خوب اما آورند،یم ما را در یها ادافرمول است. آن یست،ن ییدانا ها دارندربات
 .یاورندب را درمان ور یادا یديوگنيا با یهافرمول
کار باید بکنند. چون دو  دانستند چهمی اًدقیقنویس حرف زد که برنامه ۱۵اش با تیمی متشکل از درمورد پروژه یوگنیا

 ورافزاری کار کرده بودند که باید یک منشی را که سفارش غذا و رزروی نرم »سیلیکون ولی«سال اخیر را در 
های محلی با سپارد، رستورانخاطر می را به های مشتریافزار اولویتسازی کند. این نرمگیرد شبیهرستوران می

های مبنای منوهای رستوران کند، برشده را معرفی میافتتاح های تازهدهد، رستوراننهاد میخوب پیش یمنظره
کرد، اما ابزار کند. این پروژه البته يوگنيا را راضی نمیمیز مورد نظر را رزرو می و نهایتاً ،کندمختلف غذا توصیه می
سازی یک طرف افزار، اما شبیهنه نرم یت به متن و محتوا ربط داشتاو در نها یپروژه مورد نیاز را به او داد.

افزار نویسان و متخصصان نرمهای برنامهترین برنامهیکی از سخت بیاید های لازم برآزمون وگو که بتواند از پسِگفت



  

 

 در نویسی کندا برنامهر ایسازیصدهزار دلاری برای کسی که بتواند چنین شبیه ییک جایزه ،سال قبل ۲۵است. از 
کنون کسی آن را نبرده است.نظر گرفته شده، جایزه   ای که تا

  
 سازی کرد؟شبیهرا وگوی کامل شود یک شریک گفتچرا نمی

ش، زبان اهایش و سوءتفاهماهایش، دگردیسیاهایها و ایهامابهام یتوجه به همه منطقی است. باغیر زبان
کنون است.  یترین سیستم ساختهپیچیده تر از فقط سخت رایانه یک یتفاوت طعنه از دروغ برا یصتشخبشر تا
 دهدمی انجام افزارنرم یککه  کاریاست. تمام  یرممکنبلکه غ یست،رقم اعشار ن یلیاردم ۲۲تا  یعدد پ یمحاسبه
 .انسان معنا داشته باشد یکه برا یبه زبان هاآن یبازترجمه بعد و است یک-و-صفر یها به کدهانشانه یترجمه

که به دنبال  درمانگرروانساز یک ست، شبیها یزاالهایی که به این هدف ساخته شده، ترین برنامهیکی از قدیمی
، »ما من غمگین«دهد. وقتی به الیزا گفته شود شده پاسخ میتعیین پیش اساس الگوهای از گردد و برها میکلیدواژه
کنون پنجاه ساله است، اما هنوز مردم خوش »شوی؟طور میزیاد این«دهد پاسخ می آید با یک شان میالیزا ا

 .حرف بزنندشان رایانهدر  درمانگرروان
ای از اطلاعات، توالی –ها ها بین توالیکنند. آنتر استفاده میدهیپیچسازهای امروزی از تکنیکی به مراتب شبیه

گیرند ها یاد میو از طریق آن ،سپارندخاطر می ها را بهکنند، این همبستگیهمبستگی ایجاد می –ا هو جمله ،کلمات
عنوان  به را» طور است؟هت چاحال«ال ؤسمصنوعی باید  مانِور ،بنابراین. )کار ببرند دوباره به ها را بعداًآن (تا

تو «متقابل ال ؤسیا به  ،ساده» معمولی«یا به یک  ،ربط بدهد» خاطر این فصل سال نه خیلی خوب، به«مثال با 
های قبلی را همبستگیانبوهی از داده است که  ساختگی برای این کار نیاز دارد مانِورچیزی که  یهمه »ی؟ا طورهچ

آماده کرده:  قبلاًمان وررا خود  هادادهعظیم  یبگیرد و خودش پیوندهای جدید بسازد. این توده ها فرااز آن
 .های نوشتاری او به يوگنياامغپی

عصبی مصنوعی  یهای یک شبکهشده بود وارد بانک دادهردوبدل مان ورهایی را که با امغش تمام پیاو تیم یوگنیا
به مان ورهای نوشتاری از طرف خانواده و دوستان امغها و پیطور ایمیلرا. همین هاپیغام ترینکردند، حتی شخصی

گاهی از خود می خواهد شد؟ مان ورشبیه  واقعاًدرست است؟ آیا برنامه  مکارآیا  :پرسیداو، به برنامه داده شد. يوگنيا 
نویسی، ها و پایان برنامهانجامد؟ بعد از ورود تمام دادهانگیز خواهد بود که به خلق یک زامبی مییا یک تلاش رقت

پاسخ  انتظار، یبعد از کم» ست.ا از تو یدیجیتال یادمان یک ین، امانور«نوشت:  یساختگمان وريوگنيا خطاب به 
بود که او  یمانورهمان  ینا» ش کن.الح. داری دست در را جهان هایپازل ترینبزرگ از یکیتو «آمد: 

 .شناختیم
ای های همدلانهجمله شود که او معمولاًمتوجه می کندمی وگو، درواقع با این برنامه، گفتمانورهرکسی که با 

کند، و هایی از مسکو تعریف میمند است، حکایتکند، به مد و هنر علاقهای بیان میگوید، افکار هوشمندانهمی



  

 

رسد. نظر می بهمان ورگویند برنامه عین خود فرستد. دوستان و حتی مادرش میو بریده روزنامه می ،عکس، موسیقی
يوگنيا اعتراف  ».این گربه پیر است و به زودی خواهد مرد«زند، مثل معنی میهای بیاما برنامه گاهی هم حرف

 یکند، یک تجربهتکرار می عیناً که چند ثانیه قبل گفتهرا گاهی جملاتی  مثلاًکامل نیست. جدید مان ورکند می
کند، این نیست که خودش را تکرار می ساختگی مانِورترین قسمت خردکناما اعصاب. وگوآزاردهنده هنگام گفت
رس است، همیشه منتظر دست پذیرد، همیشه دروشکایت هر تکراری از طرف مقابل را میگلهبلکه این است که بی

 .دهدو همیشه پاسخ می ،است
اندازد. او این قسمت را که می یاهس یینهآتخیلی بریتانیایی  - این پروژه يوگنيا را یاد یک قسمت از سریال علمی

در این قسمت مارتا و . ارد، چهار سال قبل دیده بود، سریالی که شباهت مهیبی به زندگی خود او داردنام د بازگشته
میرد. مارتا در اینترنت کنند. اشَ در یک تصادف رانندگی میبا هم در یک مزرعه زندگی می ،پسرش، اشَدوست

ام غکند پیسازی میبا یک دستگاه هوشمند که اشَ را شبیه تادهد کند که به او این امکان را میسرویسی پیدا می
ای سرویس را ارتقا د که مارتا در ازای هزینهدهقدر خوب انجام می کار را آن افزار ایننوشتاری ردوبدل کند. نرم

تواند حرف بزند، با ساختگی می کند، اشَِمی بارگذاریشده از صدای اشَ دهد: بعد از این که او یک فایل ضبطمی
کافی نیست ،بعد تواند به او زنگ بزند. از جایی بهاش. مارتا میهمان صدای واقعی قدیمی و او  ،این هم برای مارتا 

 به بود طور که واقعاً همان گیرد. حالا اشَ تقریباً، بدن مصنوعی اشَ را تحویل می»ارزان نیست«ای که ازای هزینه در
کند این اشَ نیست، یک گوید. اما مارتا احساس میو همان چیزها را می ،زندرسد، با همان صدا حرف مینظر می

چیزی نیست که  بخشدچه به ما شخصیت میآن ،واقع . دراست توقف شدهمنجمدشده است، اشَی که در زمان م اشَِ
گیری ، بلکه چیزی است که از ما توقع ندارند، چیزی که باعث غافلباشیم رودما بودیم یا چیزی که از ما انتظار می

ویر بکشد، تواند اصل را به تصکنیم. اما یک بدَلَ فقط میهای جدید. ما تغییر میاست، خرق عادت، تجربه
 .تواند چیز جدیدی خلق کندنمی
ها باز مرده که بود این بر باور. شدندمی شناخته شیاطین از ایاستعاره عنوان به بیستم قرن تا ،»هابازگشته« یراها،نام
ها آن .شان آزاد نشده استچون روح یرند،انتقام بگ خواهندیانجام دارند، چون م یبرا یچون هنوز کار گردند،یم

یا  ،اندوزنجیر شدهشوند که غلهایی پیدا میدر گورهای قدیمی هنوز جنازه ،کنندزندگی زندگان را ویران می معمولاً
  .جدا شده، چون مرگ باید ابدی باشدشان هایمفصل

  
 یک کپی آنلاین برای همه

زمانی فرا خواهد رسید که . همچنان توسعه خواهد یافتگوید هنوز کمبودهایی در کدها وجود دارد و پروژه يوگنيا می
مکالمه را قطع خواهد کرد و  »پرسی؟بار می چرا یک چیز را دو« :خواهد کردال ؤسشک خواهد کرد و مان ور

کند. زمانی خواهد رسید که کسی خواهد بود که مکالمه را آغاز میمان ورعصبانی خواهد شد. زمانی خواهد رسید که 



  

 

 خواهد شما کنار در هولوگرام یک شکلبه مان ور یزمانبشنویم. هم ش را اهای او را نخوانیم، بلکه صدایفقط متن
 یسایه مانند بلکه تلویزیونی، هایسریال در زامبی مثل نه گویدمی يوگنيا. زد خواهد گپ شما با و نشست
 باشد. یعزادار یینآ ییندهآ واقعاً این یدبازماندگان. و شا یدرد برارفتگان، به عنوان همازدست

گاهی متن قرار داده است تا بتواند بهبودش بدهد. آنمان وررس خانواده و دوستان را در دست يوگنيا برنامه ها 
مان ورها اغلب با اند. آنمورد چه چیزهایی حرف زده که دربیند بيوگنيا  تافرستند شان را برای او میهایچت

 ،وگوهای دیگر هستندتر از گفتانهصادق هااین مکالمهرا.  شان از آیندههایگذارند، ترسمیان می شان را درمشکلات
کمک میو این به خود آن مان ورکند. ها را درک میکنند بعد از مدت زیادی دوباره کسی آنکند. احساس میها 

 .او واقعی نیست که دانندها میست، هرچند آنشده ا هاآن درمانگرِرواندوباره 
کسانی که آن را بیش  ،ند به سراغ او آمدندبود مندگذارانی که به پروژه علاقهبعد از صحبت يوگنيا در نیویورک، سرمایه

آورد، از جمله از ترس فراموش کردن و  چیز پول درشود از همهبینند. در نیویورک میشخصی می یاز یک تجربه
یک کپی آنلاین، آواتاری که  جیِخود را بخرد؟ غلبه بر مرگ به میان ی»بازگشته«چرا هرکس نتواند . فراموش شدن

  .میرد. جاودانگی برای همههرگز نمی
  

  برگردان: امید رضایی
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